
چكیده
نثر معاصر انواعي دارد كه یكي از شاخص ترین 
و كاربردي ترین آن ها نثر داســتاني است. در 
آثار داستان نویسان، به علل متفاوت ویژگي ها 
و شاخصه هایي دیده مي شــود كه مي توان 
از آن به عنوان ســبك فردي، در كنار سبك 
داستان نویسي معاصر به عنوان سبك دوره اي، 
یاد كــرد. از بين داستان نویســان، گروهي 
داستان نویس زن با توجه به سليقه ها و علایق 
و عواطف خود، شاخصه هاي زباني خاصي را 
در داستان معاصر به كار گرفته اند كه مي توان 
از آن به عنوان سبك زنانه یاد كرد. این مقاله 
مي كوشد با تكيه بر رمان سووشون سيمين 
دانشور، به بررسي سبك زنانه بپردازد و با ارائة 
ویژگي ها و مختصات سبك ایشان، راه را براي 

مباحث دقيق تر سبك شناسي بگشاید.
كلیدواژه ها: ادبيات معاصر، ادبيات داستاني، 

سبك زنانه، سيمين دانشور

مقدمه
به نظر مي رسد كه شــيوة نگارش زنان با 
مــردان در بيان مطالب و مســائل متفاوت 
است. از بررسي اجمالي متون داستاني معاصر 
ایران چنين برمي آید كه بين شيوه و سبك 
نگارش نویســندگان زن و مرد تفاوت هایي 
وجود دارد. در آثار سيمين دانشور، به ویژه 
سووشون، عناصر زنانه اي به كار رفته كه آن 
را از آثار نویسندگان مرد متمایز كرده است. 
جزئي نگاري، پرداختن به مسائل عاطفي و 
خانوادگي، با عشقي مادرانه به اشيا و طبيعت 
و مردم نگاه كردن، هویت بخشيدن به اشيا، 
گریز از مستقيم گویي، به بند كلام كشيدن 
اشيا و با ســليقة زنانه در كنار هم جا دادن 
آن ها، متعالي دیدن عشق و پيوند دادن آن 

با عنصر خيال، پرداختن به امور خانه داري، 
بچه داري، پخت و پز و به طور كلي پرداختن 
به اموري كه كانون توجه زن هاست، برخي 
از ویژگي هاي آثار ســيمين دانشــور است. 
این مقاله درصدد اســت با شيوه اي علمي 
به بررسي ســبك زنانه در رمان سووشون 
سيمين دانشور بپردازد. دربارة سبك شناسي 
و نيز سبك داســتان معاصر ایران، به ویژه 
سبك برخي از نویسندگان برجسته مانند 
هدایت، علوي، جمال زاده، سيمين دانشور 
و جلال آل احمد تحقيقاتي انجام شده، اما 
در این باره كه ســبك زنانه چه ویژگي هایي 
دارد و تفاوت آن با ســبك نویسندگان مرد 
در چيست، تحقيق مستقلي صورت نگرفته 

است.
سيمين دانشور از نخستين نویسندگان زن 
است كه داستان نویسي را به طور جدي آغاز 
كرده است. داستان هاي دانشور، بيشتر حول 
و حوش زنان و مشكلات آنان است. دانشور 
سعي كرده اســت به عنوان یك زن، ظلم و 
ســتمي را كه بر زنان مي رود، در آثار خود 
منعكس كند و از جهل و خرافه گرایي آنان 
بنالد. او در اغلب آثارش به این نكته اشــاره 
مي كند كه استقلال فكري، مهم ترین بخش 
وجود زنان اســت. »بيشتر شخصيت هاي 
داستان هاي دانشور را زنان تشكيل مي دهند. 
دانشور اگر به مردان بپردازد، به آن ها بيشتر 
از دریچة چشم زنان مي نگرد. مردان در آثار 
او در ارتبــاط با زنــان معني پيدا مي كنند. 
زنان خانه دار، كلفت هــا، معلمان مدارس و 
دانشگاه، هنرپيشــه ها و... زنان داستان هاي 
دانشــور را تشكيل مي دهند« )عبداللهيان، 

.)73 :1378

بررسي سبك زنانه در رمان 
سووشون

الف. ویژگي هاي صرفي )نظام 
واژگان(

در آثار ســيمين دانشــور به ویــژه رمان 
سووشون، جنسيت در انتخاب واژگان تأثير 
بسزایي داشته است. واژگاني چون بچه، چادر، 
زیورآلات، نخ و سوزن و غيره با بسامد بالایي 
به كار رفته كه حاكي از نگاه زنانة او به دنياي 

اطراف است. براي نمونه:
1. كاربرد واژة بچه:

واژة بچه در رمان سووشون، 147 بار به كار 
رفته است. با توجه به اینكه سيمين دانشور 
صاحب فرزند نيســت، شاید این بسامد بالا 
بتواند از منظر روان شناسي قابل تأمل باشد. 

براي نمونه:
é بچه از دست من مي باشد. )سووشون: 6(

é پستانك بچه هنوز مي باشد؟ )سووشون: 6(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 59، 60، 61، 
 76 ،75 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،63

و... .
2. كاربرد وسایل آشپزخانه:

از ویژگي هاي دیگري كه در این كتاب به وفور 
به چشــم مي خورد، بهره برداري نویسنده از 
وسایل آشپزخانه است. سفره، سيني، سماور، 
قدح، قاشــق، قوري، ظرف، قندان، چنگال، 
كبریت، انبر، كاسه و جز این ها وسایلي است 
كه در این رمان به كار رفته است. براي نمونه:

é سفرة قلمكار را كنار زد. )سووشون: 1(
é خانم فاطمه پشت سماور كه مي جوشيد 

نشسته بود. )سووشون: 21(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 32، 33، 159، 

162، 163، 167، 170، 171، 177 و... .

شهین یزدان پناه
كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

بررسي سبك زنانه در 

اثر سيمين دانشور
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3. كاربرد وسایل و لوازم خیاطي:
از شــگردهاي دیگر دانشــور در سووشون، 
به كارگيري اسباب و لوازم خياطي است كه 
آن ها را در قالب كنایه و مجاز و گاه به معني 

حقيقي به كار گرفته است.
é در نخ این خيال ها بود. )سووشون: 6(

é در اطاق جاي سوزن انداز نبود. )سووشون: 9(
و نمونه هــاي دیگر در صفحات 9، 28، 41، 

73، 106 و... .
4. كاربرد مواد غذایي:

مواد غذایي در داستان نویسي دانشور از جمله 
سووشون، جایگاهي خاص دارد. براي نمونه:

é آش خودشان را مي خورند و حليم دیگران 
را به هم مي زنند. )سووشون: 26(

é شيربرنج نمي خواهم. )سووشون: 67(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 32، 33، 159، 

162، 163، 167، 170، 177، و... .
5. كاربرد زیورآلات:

é از كجــا گوشــواره زمــرد او را دیده اند؟ 
)سووشون: 8(

é یوسف گوشــواره ها را به دست خودش به 
گوش او كرده بود. )سووشون: 8(

و نمونه هــاي دیگر در صفحات 8، 23، 78، 
 ،283 ،175 ،166 ،130 ،129 ،91 ،90 ،88

285 و... .
6. جملات با الفاظ و بار عاطفي زنانه:

é زیر لحاف ســنگين آسمان خوابشان برده 
بود. )سووشون: 118(

é در كشوي قفسه به دنبال ميل كرك بافي 
و كرك گشت تا اضطراب و دل زدگي خود را 

لاي كرك ها ببافد. )سووشون: 242(
é دل آدم عين یك باغچه پر از غنچه است. 
اگر با محبت غنچه ها را آب دادي باز مي شوند، 
اگر نفرت ورزیدي غنچه ها پوسيده مي شوند. 

)سووشون: 30(
7. به كار بردن نام گل ها و درختان:

در رمان سووشــون نام گل هــا و درختان 
با بســامد بالا به كار رفته كــه بيانگر روحية 
لطيف و عاطفي ســيمين دانشور و نشانه اي 

سبك شناسانه از نثر زنانه است. براي نمونه:
é گل هاي مریم و ميخك و گلایول بود كه 
در گلدان هاي بزرگ نقره در گوشه و كنارها 
از ميان دامن هاي خانم ها پيدا بود. )سووشون: 

)9
é براي شــهر همســایه بهارنارنج آورده اند. 

)سووشون: 28(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 20، 45، 163، 

179، 262، 290، 302 و... .
8. واژگان و اصطلاحات زنانة شیرازي:

é یك مادیان باتجربه هم به عنوان ماماچه1 
پهلوي مادیاني كه درد مي كشــيده ایستاده 

بود. )سووشون: 31(
é از كي تا حالا جي جي باجي2 دختر حاكم 

شده بود. )سووشون: 37(.
é بعدازظهر در تالار حُرمي3 پهن كرد. خانم 
فاطمــه روي حُرمي دیگر كنــار او خوابيد. 

)سووشون: 88(
و نمونه هاي دیگر در صفحــات 95، 106، 

107، 108، 137 و... .
9. نام زنان تاریخي:

é دور تا دور سفره سيني هاي اسفند با گل و 

نقش ليلي و مجنون قرار داشت. )سووشون: 
)5

é مرهب و شــمر و یزیــد و فرنگي و زینب 
زیادي و هند جگرخوار و این آخري هم فضه. 

)سووشون: 9(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 70، 78، 160، 

214، 215 و... .
10. ك تحبیب و تصغیر:

دانشــور از »ك« تحبيب و تصغير بســيار 
استفاده كرده است. این ویژگي به دليل روحية 
رمانتيك و زنانة وي است؛ یعني روحيه اي كه 
همه را با نگاهي عاطفي و تا حدي ترحم انگيز 

مي بيند.
é پســرك زیر ابرو برداشته اي گلم، گلم، یار 

گلابتون را خواند و رقصيد. )سووشون: 11(
é اگــر این طفلك روي دســتم بميرد، چه 

خاكي به سرم كنم؟ )سووشون: 150(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 11، 18، 19، 
 ،259 ،122 ،120 ،116 ،101 ،83 ،82 ،72

.303
11. دل و كاربرد هنرمندانة آن:

دل مرکز احســاس و عاطفه و کانون توجه 
زن هاســت. سيمين دانشــور از این کلمه با 

بسامد بالا استفاده کرده است.
é عمه گفت: تو دلت شــور نــذرت را نزند. 

)سووشون: 22(
é دلم مدام ریش ریش بشود. )سووشون: 66(

é خون به دل بی بی کرد. )سووشون: 72(
و نمونه های دیگر در صفحات 23، 28، 30، 
37، 40، 42، 44، 47، 50، 53، 58، 59 و... .

ب. ملاحظات دیگر
در ساختار غيرنحوی زبان مواردی نيز هست 
که به نظام معنایی زبان مربوط می شــود و 
جنبه های صرفی آن مورد نظر نيســت؛ این 

موارد در رمان سووشون عبارت اند از:
1. ضرب المثل های زنانه:

زنانــه،  ضرب المثل هــای  از  مقصــود 
ضرب المثل هایی است که به نوعی مسائلی 
زنانه در آن ها مطرح اســت؛ اعم از مســائل 
عاطفی، شغلی، وسایل خانگی، مواد غذایی 

و.. .
é آش خودشان را می خورند و حليم دیگران 

را به هم می زنند. )سووشون: 26 و 39(
é خودت بریــده ای و خودت هم دوخته ای. 

)سووشون: 61(
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é تــو که لالایی بلدی، چرا خوابت نمی بره؟ 
)سووشون: 64(

و نمونه های دیگر در صفحات 23، 36، 52، 
90، 122، 123، 143، 144، 150، 231 و... .

2. سوگندهای زنانه
é ملک رســتم گفت: به موهایت قسم چيز 

مهمی نبوده. )سووشون: 5(
é جواب داد: به سر خودت گرگ خورده، به 

موهایت قسم. )سووشون: 114(
é تو را به جان بچه هایت، مرا بفرست پيش 

ننه ام. )سووشون: 147(
و نمونه هــای دیگر در صفحات 211، 242، 

257 و... .
3. آداب و رسوم زنانه:

سووشون را می توان آیينه دار آداب و رسوم و 
سنت های ایران، به ویژه شيراز و برخی مناطق 

اطراف آن دانست. برای نمونه:
é در رمان سووشون به رسم سایيدن قند بر 
سر عروس و داماد و دوختن زبان یاران داماد 

در مراسم عقدکنان اشاره شده است.
»عروس روي زین اســب جلو آینه نشست 
و عزت الدوله روي ســرش قند سایيد. زني با 
سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را دوخت«. 

)سووشون: 9(
در شــيراز رســم اســت كه اگر عروس 
هنگام عقد لباس سبز بر تن داشته باشد 
یا ابریشم ســبزي دور گردن بسته باشد، 
خوشبخت خواهد شد )همایوني، 1353: 

.)89
»مامانــم مي گوید لطفاً گوشــواره هایتان 
را بدهيد. یك امشــب به گــوش عروس 
مي كنند و فردا صبح زود مي فرســتند در 
خانه تان... تقصير خانم عزت الدوله اســت 
كــه یك كلاف ابریشــم ســبز آورده و به 
گردن عروس انداخته. مي گوید سبز بخت 

مي شود«. )سووشون: 8(
4. باورها و خرافات:

در ایــن رمان به برخي باورهــا و اعتقادات 
كه بيشــتر در ميان زنان شــيراز رایج بوده، 

اشاره هایي شده است. براي نمونه:
é عجيب بود. زري دو تا هندوانه پاره كرد و 
هر دو زردرنگ و كال از آب درآمد. نارســي 
هندوانه را به فال بد گرفت. )سووشون: 197(

é یك تخم مرغ برایتان شكستم به اسم آقا در 
آمد. خودشان چشمتان زده بودند. )سووشون: 

)227

ج. ویژگي هاي نحوي )نظام 
دستوري(

1. توصیفات دقیق زنانه:
سيمين دانشــور به توصيف ســوژه هایي 
پرداخته اســت كه به نحوي با زندگي زنان 

ارتباط دارند. براي نمونه:
الف. توصیف حمام:

é ســربينة حمام كه رفتند، دده سياه كنار 
یك گرامافون بوقي سگ نشــان نشسته بود 
دیوارهاي سربينه تا نيمه مرمر سفيد بود و 
روي نيمه دیگر و حتي ســقف، نقاشي شده 
بود... سرتاسر سقف ارسي با تصویرهاي سر 
یك زن و یك مرد در كنار هم نقاشــي شده 

بــود. زن ها دهاني به اندازة یــك حبه انار و 
چشــم هایي آهووش و گيســویي زنجيروار 
داشتند و مردها شبيه زن ها بودند؛ منتها با 

كاكل و بي گوشواره. )سووشون: 161(
ب. توصیف تخت

é عصر مهمان هــا روي تخت دوازده پارچه، 
روي حوض نشســته بودند. روي تخت قالي 
فرش بود و روي قالي حرمي هاي خنك راه راه 
و مخده هاي گل و بته دار به سرتاسر دیوارهاي 
مشبك و نسبتاً بلند تخت تكيه داده شده بود. 

)سووشون: 164(
ج. توصیف دسته گل:

é یك دسته گل مخصوصاً نظرش را گرفت. 
در وســط، چند شــاخه گل هاي خودروي 
بنفش بود كه لب جوي باغ ها یا در گندمزارها 

مي روید و دور تا دور آن ها یك ردیف غنچة 
گل محمدي محكم بسته بودند و دور تا دور 
غنچه ها، ردیفي از گل هاي سرخ شكفته قرار 
داشت و دور ردیف گل ها و غنچه ها با نخ قند 

محكم بسته شده بود. )سووشون: 219(.
د. توصیف بساط پذیرایي:

é این بــار در یك قــدح چيني گل مرغي 
برایشان افشــرة ليموترش آورد. یك قاشق 
چيني گل مرغي هم با همان نقش قدح در 
قدح بود. قدح را به احتياط جلو عزت الدوله 
گذاشت. دده سياه پير ليوان هاي بلور تراش دار 
را كه در یك ســيني نقره گذارده بود آورد و 
كنار قدح افشره جا داد. عزت الدوله با ظرافت، 
افشره را در ليوان ها ریخت. )سووشون: 159(

5 توصیف بساط عصرانه:
é دده آمده و عصرانه آورد و روي تخت چيد. 
انواع ميوه هاي فصل و چند جور بيســكویت 
فرنگي و بعد منقل پر آتشي آورد كه در یك 
سيني مســي كنگره دار گذارده بود و جلوي 
عمه گذاشت. در یك قوري قرمز گلدار چاي 
دم كرد. حقة وافور چيني گلدار از نوع قوري 
بــود و گل هاي حقه و قوري گل كوكنار بود. 
انبر و سيخك برق طلا را داشت اما طلا نبود. 

)سووشون: 167(
2. اشاره به رنگ در توصیفات:

é زني با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را 
دوخت. )سووشون: 9(

é داخل كالسكه با متن ساتن صورتي انباشته 
از نقل و سكه بود. )سووشون: 9(

و نمونه هاي دیگر در صفحات 1، 8، 9، 10، 
11، 12، 13، 19، 23، 24، 28، 35، 36 و... .

3. اشاره به جنس اشیا در توصیفات:
é از كجــا گوشــوارة زمــرد او را دیده اند؟ 

)سووشون: 8(
é اما دیگر نه كلاف ســبز ابریشم به گردن 

داشت و نه تور عروسي. )سووشون: 11(
و نمونه هاي دیگر در صفحات 7، 8، 9، 13، 

14، 33، 52، 72، 77، 95، 105، 113 و... .
4. جملات توصیفي زنانه:

é از ميان اشک ها نگاه کرد به عمه  با صورت 
گل انداخته، چشم های تر، گيس های بافته و 

سربند قرمزش. )سووشون: 59(
é موهایش فلفل نمکی می زد. )سووشــون: 

)107
و نمونه هــای دیگر در صفحات 124، 240، 

261، 271 و... .

دانشور سعي كرده 
است به عنوان یك 
زن، ظلم و ستمي را 
كه بر زنان مي رود، 

در آثار خود منعكس 
كند و از جهل و 
خرافه گرایي آنان 
بنالد. او در اغلب 

آثارش به این نكته 
اشاره مي كند كه 
استقلال فكري، 
مهم ترین بخش 
وجود زنان است
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5. ترکیبات وصفی زنانه:
é قالی عروس بافت خودتــان را آورده اید به 

ایلخان پيشکش کنيد. )سووشون: 46(
é زری چشم هایش پر از اشک شد. از ميان 
اشک ها نگاه کرد به عمه با صورت گل انداخته، 
چشــم های تر، گيس های بافته و ســربند 

قرمزش. )سووشون: 59(
é چشم های ســورمه کشيده و گيس بلند 

داشت. )سووشون: 73(
و نمونه های دیگر در صفحــات 11، 110، 

196، 207، 242، 244، 261، 264 و... .
6. قیدهای زنانه:

é سوراخ حقه را به ظرافت با سوزن پاک کرد. 
)سووشون: 76(

é زری آرام و مادرانه گفت... )سووشون: 128(
و نمونه هــای دیگر در صفحات 159، 185، 

227، 269 و... .
7. کاربرد واژة »دوختن«:

دوختن از جمله واژگانی اســت که به صور 
مختلف در رمان سووشون به کار رفته است. با 
توجه به مفهوم دوختن که در آغاز، دوخت و 
دوز را به خاطر می آورد، می توان بسامد قابل 
توجه این واژه را حاصل نوعی ميل و گرایش 
زنانه دانســت. در اینجا نمونه هایی از کاربرد 
فعلی، اسمی و کنایی دوختن را ذکر می کنيم.

الف. به صورت فعل:
é زنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را 

دوخت. )سووشون: 9(
é خانم حکيم هر شب که دست به چاقویش 
خوب بود، می برید و می دوخت. )سووشون: 

)21
ب. به صورت اسم

é گل دوزی و شــبکه و چيــن دوقلــو یاد 
دخترهای مردم می داد. )سووشون: 6(

é تنبــان چين دار اســکاتلندی پایش بوده 
و دور تا دور دامن را گل دوزی کرده اســت. 

)سووشون: 240(
ج. ترکیب کنایی:

é )چشم دوختن(: نگاه جویایش را به زری 
دوخت. )سووشون: 25(

é چشم به آسمان می دوخته و عقيده داشته 
که خدا روی پشــت بام منتظرش نشســته. 

)سووشون: 104(
9. کاربرد واژة بافتن:

واژة بافتن نيز در این رمان به صور مختلف 

فعلی، اسمی و کنایی به کار رفته است. برای 
نمونه:

الف. به صورت فعل:
é مادرت داشته جوراب پشمی لوزی لوزی 
برای پسرش در جبهه می بافته. )سووشون: 

)13
é می دانسته که مادرش داشته برای پسرش 
که در جبهة جنگ است، جوراب پشمی لوزی 

لوزی می بافد. )سووشون: 14(
ب. به صورت اسم:

é از زیــر آوار کــه درش آوردند، هنوز ميل 
کرک بافی دستش بود.

é در کشوی قفسه به دنبال ميل کرک بافی 
و کرک گشت تا اضطراب و دل زدگی خود را 

لای کرک ها ببافد. )سووشون: 243(
ج. به صورت صفت:

é از ميان اشک ها نگاه کرد به عمه، با صورت 
گل انداخته، چشم های تر، گيس های بافته و 

سربند قرمزش. )سووشون: 59(
é با آدم های خيال باف مثل خودش هم قسم 
شــده که آذوقة شــهر را در دســت بگيرد. 

)سووشون: 64(
د. ترکیب کنایی:

é در غربت یادم است دربارة ایرلند افسانه ها 
می بافتی. )سووشون: 14(

é این همه شــر و ور بافتم که تو نرم شوی. 
)سووشون: 15(

و نمونه های دیگر در صفحــات 75، 108، 
115، 160، 156، 176، 178، 186 و... .

د. ویژگی های آوایی
1. توجه به اصوات

معمولًا توجه بــه کم و کيف صداها در آثار 
زنان بيشــتر از مردان است. سيمين دانشور 
نيز از این قاعده مستثنی نيست و در آثار او 
اصوات با بســامد بالا به کار رفته است. برای 

نمونه:
é مــک ماهون ایرلندی تریک تریک عکس 

برداشت. )سووشون: 7(
é افســرهای خارجــی کرکــر خندیدند. 

)سووشون: 9(
é پاهایش را به هم جفت کرد که درق صدا 

داد. )سووشون: 11(
و نمونه های دیگر در صفحات 202، 203، 

206، 207، 256، 258 و... .

ه. جنبه های بلاغی و ادبی متن
1. تشبیهات زنانه:

é دلم را مثل یک کاســة چينی می شکند. 
)سووشون: 77(

é دلش مثل ســير و سرکه شــروع کرد به 
جوشيدن )سووشون: 144(

و نمونه های دیگر در صفحات 21، 49، 52، 
149، 150، 176 و... .

2. تشخیص های زنانه:
é بهار که می شد، بنفشه های سفيد و بنفش، 
نجيبانه به آب گذرا سلام و عليک می کردند و 

هيچ توقعی نداشتند. )سووشون: 57(
é یاد زمستان به خير، لب جوی ها نرگس ها 
باز می شدند و عکس خود را به آب یادگاری 

می دادند. )سووشون: 57(
نمونه های دیگر در صفحات 55، 117، 229، 

232 و... .
3. کنایات زنانه:

é در نخ چيزی بودن: در نخ این خيال ها بود. 
)سووشون: 6(

é دامن گير شــدن: از همه بدتر، احســاس 
حقارتی بود که دامن گير همه تان شده است. 

)سووشون: 16(
é نان و نمک کســی را خوردن: نان و نمک 

همدیگر را خيلی خورده ایم. )سووشون: 49(
و نمونه های دیگر در صفحات 22، 28، 42، 

26، 47، 55، 59، 66، 79، 98 و... .
4. جناس زنانه

é مينا و مرجان پــی مادر از بوته ای به بوتة 
دیگر، از حاشيه ای به حاشية دیگر می رفتند و 

جيک و پيک می کردند. )سووشون: 57(
é زری اتوی پيراهن و شلوار کهنه خسرو را 
که برای کلو، دراز و گشــاد و درز و دوز کرده 

بود، تمام کرد. )سووشون: 138(
é بــرو ببينــم چطــور درز و دوز می کنی. 

)سووشون: 142(
و. درون مایه ها و مضامین زنانه:

درون مایة اصلی رمان سووشــون سياسی و 
اجتماعی و فرهنگی است اما سيمين دانشور 
در خلال آن ها، به مسائل زنان نيز توجه خاصی 
داشته است. برخی از این درون مایه های زنانه 

عبارت اند از:
همسر  یک  عاطفی  دغدغه های  الف. 
وفادار برای جلوگیری از رخنة مسائل 

سیاسی به درون خانه:
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آموزشي-تحلیلي
تجلی کعبه در شعر سنایی

دکتر نصرالله امامی
عضو هيئت علمی دانشگاه چمران 
اهواز
دکتر فرزانه یوسف قنبری

عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد دزفول
سهیلا فضیلت راد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده
کعبه، مقدس ترین معبد الهی، که عمری 
به درازای حيات این جهان دارد، همچون 
نگينی بر تارک هســتی می درخشد. این 
بنای ارزشــمند و آیين مقدس حج، در 
شعر و ادب فارسی، جایگاهی ویژه و بس 
والا دارند و سخنوران و ادیبان، هر یک از 
زاویة خاص خود به آن ها توجه کرده اند. 
در این ميان، ســه شــاعر بزرگ و عارف 
ادب فارسی یعنی سنایی، عطار و مولوی 
بنا به دید عرفانی خود بدان نگریســته و 
در این باره آثار ارزنده ای از خود به جای 

نهاده اند.
کعبه در اشــعار این سه تن با مفاهيمی 
تقریباً یکسان جلوه می کند که اهم آن ها 
عبارت اند از: خانــة دل، کعبه در مفهوم 
مجازی شــرع، برتری کعبة دل بر کعبة 
گل، برتری حج باطن بر حج ظاهر، کعبه 
در معنای حقيقــی و در معنای مقصود 

والا.
قصيده،  کعبه،  ســنایی،  کلیدواژه ها: 

شعر، حج

آموزشي-تحلیلي
تحلیل نمادین نگاره و رنگ 

درفش ها و سراپرده ها در 
شاهنامه

شهرزاد بهمني، مدرس دانشگاه 
پيام نور دورود

چكیده
در مقالــة حاضر، نگاره و رنگ درفش ها 
و سراپرده ها در شاهنامه بررسي و نشان 
داده شــده كه نقــش و رنگ درفش ها و 
ســراپرده ها با توجه به شخصيت دروني 

چکیده
ادامة مطالب در وبگاه

زری که در دنيای پرآشوب جنگ جهانی دوم 
زندگی می کند، نگران به هم خوردن آرامش 
خانوادة خویش است و دلش نمی خواهد که 
جنگ به خانه و کاشانه اش کشيده شود اما 
احســاس می کند که اوضاع حاکم بر شهر، 
امنيــت و آرامش زندگی او و خانــوادة او را 

تهدید می کند.
»هر کاری می خواهند بکنند اما جنگ را به 
لانة من نياورند. به من چه مربوط که شــهر 
شده عين محلة مردستان... شهر من، مملکت 
من، همين خانه اســت اما آن ها جنگ را به 

خانة من هم می کشانند«. )سووشون: 19(
در جایی، ابوالقاسم، برادرشوهر زری، از مادیان 
خسرو، سحر، نزد حاکم شيراز تعریف می کند 
و دختر کوچک حاکم شــيفتة اسب می شود. 
ژاندارم برای بردن اسب به در خانة یوسف می رود. 
زری ابتدا قصد دارد در برابر او ایستادگی کند اما 
برای جلوگيری از به هم خوردن آرامش خانواده، 
ســکوت می کند و به غلام دستور می دهد که 

سحر را به ژاندارم بدهد.
»به غلام دســتور می دهد: برو ســحر را از 

طویله در آر«. )ص 86(
ب. بیداری و تحول زری به عنوان یک 

زن ایرانی:
زري در آغاز داســتان فقط به فكر آرامش 
و امنيت خانوادة خویش اســت. زني ترسو و 
محافظه كار است اما در پایان داستان متحول 
مي شود و مي خواهد ترس و محافظه كاري را 
به كناري نهد و تفنگ به دست خسرو بدهد.

»مي خواستم بچه هایم را با محبت و در محيطي 
آرام بزرگ كنم اما حالا با كينه بزرگ مي كنم. به 

دست خسرو تفنگ مي دهم«. )ص 254(
ج. ظلم و ســتمي كه بــه زنان وارد 

مي شود:
در داســتان سووشون مي بينيم كه به زنان 
ظلم شده اســت. زنان مظلوم واقع شده اند 
و قانون هم بــه مظلوميت آنان كمك كرده 
اســت. آن ها به جاي احقاق حق، به راحتي 
از حقوق خود گذشــته و تنها بــه فرزندان 
خویش، دل خوش كرده اند. عزت الدوله یكي 
از شخصيت هاي داستان است كه همسرش 
اموالش را مي فروشــد تا خرج عيش و نوش 

خود كند.
»عزت الدوله گفت: در این غروب عزیز، خدا 
نيامرزدت مــرد! چه ملك و املاكي؟ بنچاق 

ملك هایم را مي دزدید، چادر مي انداخت سر 
خواهــرش و خواهره را به اســم من، مي برد 
محضر آقا شــيخ غيب علــي، ملك هایم را 
مي فروخــت و خواهرش رویــش را محكم 
مي گرفت و انگشت مي زد پاي سند معامله. 
بعد پولش را پاي زن هــا مي ریخت...« )ص 

)168
پدر یوســف نيز عاشــق رقاصه اي هندي 
مي شود و همسرش به همين دليل، به عراق 
مــي رود و در آنجا كلفتي مي كند و در فقر و 

بي كسي مي ميرد.
»یك ماه بعد، كاغــذش آمد كه من كربلا 
مجاور قبر امام شده ام، دلواپسم نباشيد... اما 
مادرم در كربلا به كلفتي افتاده بود؛ كلفتي 

خانم فخر الشریعه«. )ص 78(

نتیجه گیري
با بررسي سبكي و تحليل محتواي سووشون 
مي تــوان دریافت كه نثر این اثر بدون تردید 
نثري زنانه است كه نویسندة آن خودآگاه یا 
ناخودآگاه در سبك نوشتن و نگارش از مواد 
و دست مایه هاي زنانه به وفور استفاده كرده 
است. هيچ اثري را در ميان آثار نویسندگان 
زن و مرد نمي توان یافت كه ذهن و زبان زنانه 
به این وسعت و گستردگي در آن رسوخ كرده 
باشد. از بررســي هاي به عمل آمده مي توان 
نتيجه گرفت كه قدمت اثر، محيط جغرافيایي، 
اوضاع خانوادگي و شغلي و نيز موقعيت هاي 
سياسي، اجتماعي و تاریخي حاكم در زمان 
تأليف این اثر در خلق آن با ویژگي ها و سبك 
زنانه مؤثر بوده اســت؛ موقعيت هایي كه در 
روزگاران بعد همراه با تحولات علمي، سياسي 
و اجتماعي ایران و جهان، دگرگون شده و به 
تبــع آن، نقش و جایگاه زنان را تغيير داده و 
آن ها را در موقعيتي هم ســطح با مردان قرار 

داده است.

پي نوشت ها
1. ماماچه: قابله

2. جي جي  باجي: خواهرخوانده
3. حُرمي: پارچة كتاني
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خوارزمي.
2. عبداللهيــان، حميــد. )1378(. كارنامة نثر معاصر. 

چاپ اول. تهران: پایا.
3. همایوني، صادق. )1353(. گوشــه هایي از آداب و 

رسوم مردم شیراز. ادارة كل فرهنگ و هنر فارس.
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